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هیچ کس فکرش را نمی‌کرد یکی 
از هندوانه‌هــای شــب یلــدا که آن 
روز ظهــرِ آخریــن روز پاییــز، برای 
چیده شدن داخل مغازه اصغرآقای 
میوه‌فــروش از وانــت تخلیه می‌شــدند، قرار اســت 
سرنوشــت زندگی یکــی از آدم‌های کوچــه را عوض 
کند. هیچ کــس یعنی نه آقای وانتی کــه هندوانه‌ها 
را به شکل ســرویس جهشــی موجی از بالا به پایین 
پرتاب می‌کرد، نه شاگرد اصغرآقا که دریافت کننده 
هندوانه‌هــای پرتابــی جلــوی مغازه بــود و نــه خودِ 
آقابیوک کــه با دوچرخه 28 چینــی‌اش آن لحظه از 
پیاده‌روی همان محل عبور می‌کرد؛ اما اتفاق افتاد.

درســت لحظه‌ای که حواس آقــای وانتی بــه این پرت 
شــد که خودروی عبــوری از داخــل کوچه بــه وانتش 
نگیرد، درســت موقعی که حواس شــاگرد اصغرآقا به 
پیام گوشی‌اش پرت شد و درســت در همان لحظه که 
آقابیوک روی دوچرخه عطســه‌اش گرفتــه بود، یکی 
از هندوانه‌ها از دســت آقای وانتی رها شــد و در مسیر 
پیــاده‌رو، بدون ایــن که شــاگرد اصغرآقا انتظــارش را 
بکشد، توی سر آقا بیوک خرد شد. آقا بیوک از دوچرخه 
به زمین افتاد و این برخورد، سرآغاز همه اتفاقات بعدی 

شد.
آقا بیوک در کمال ناباوری، تمام زمستانِ شصت و نه 
سالگی‌اش را در کُما سپری کرد. همه خرافاتی‌هایی 
که می‌دانستند آقا بیوک همیشــه از هندوانه متنفر 
بوده، معتقــد بودند هندوانــه، انتقام ایــن همه تنفر 
آقا بیوک نســبت به خــودش را از او ســتانده اســت. 
اما درســت شــب عید نوروز و لحظاتی پیش از سال 
تحویل بود که جیغ‌های شادی لعبت‌خانم سرتاسر 

بیمارستان را فرا گرفت. جیغ‌هایی که نوید به هوش 
آمدن آقا بیوک را پس از حدود ســه ماه در کما بودن 
می‌دادند. چند روز بعد، آقا بیــوک بهبود پیدا کرد و 
بدون هیچ مشکلی در بازی‌های خانگی دیدارهای 
رفت و برگشتی عید از مهمان‌های خودش میزبانی 

کرد.
همه چیز در زندگی آقا بیــوک و لعبت خانم، عادی و 
مثل گذشته پیگیری می‌شد جز این که کمی اشتهای 
آقا بیوک نسبت به قبل زیاد شده بود طوری که چند 
هفته بعد، آثار اضافه وزن در ظاهر آقا بیوک به وضوح 
قابل مشــاهده بود. بــه تدریــج و در طول چنــد ماه، 
لایه‌های چربی و غبغب قابل توجهی به بدنش اضافه 
شد به شکلی که بیشــتر روزش را به خوابیدن و هیچ 

کار نکردن سپری می‌کرد.
دقیقا یک سال از آن اتفاق به همین منوال گذشت. 
ظهر آخرین روز پاییــز دوباره فرا رســیده بود. لعبت 
خانم، ناهار آقا بیوک را که به هفت پرس رسیده بود 
جلویش گذاشــت اما او پــس از خوردن‌شــان باز هم 
با بداخلاقی و فریاد، طلب غذا کرد و مجبور شــدند 
چندین پرس غذا برایش ســفارش دهنــد. خوب که 
همه را تمام کرد به ســختی قل خــورد، خودش را به 

اتاقش رساند و روی تختش ولو شد.
لعبت خانم که نگران حال آقا بیوک شده بود هر چند 
دقیقه یــک بــار از لای در نیمه باز اتاق، شــوهرش را 
می‌پایید و هر بار با شنیدن صدای خر و پف او خیالش 
راحت می‌شد. غروب همان روز، لعبت خانم بالاخره 
تصمیم گرفت آقا بیوک را بیدار کند تا بساط شب یلدا 

را با هم روبه راه کنند. وقتی خواست او را 
بیدار کنــد آقا بیوک بــدون این که 

تکانی بخورد به خروپفش ادامه 
داد. لعبــت خانم که خــواب آقا 

بیوک را سنگین می‌دید شــروع کرد به سقلمه زدن 
و با صدای بلنــد او را صدا کردن اما بــاز هم فایده‌ای 
نداشــت. ســپس با یک لیوان آب، یک پارچ آب، یک 
قالب یخ، بارانداز آقا بیــوک و خاک کردن کف اتاق، 
ضربات آپ چاگی، یوپ چاگی و در نهایت آپ دولیو 
چاگی را هــم امتحان کــرد اما واکنشــی جــز ادامه 

خُروپف از او ندید.
پزشــکانی که روی ســر آقا بیوک آمدند متفق‌القول 
همه‌شــان این وضعیــت را یک نــوع خــواب عمیق و 
طولانی مدت تشخیص دادند. همین طور هم شد و 
روزهای بعد آقا بیوک بیدار نشد. در این مدت، وظیفه 
لعبت خانم فقط این بود که هر چند ســاعت یک بار، 
او را از یک ور به ور دیگر بگرداند تا زخم بستر نگیرد. 
آن چه مشــهود بود از بین رفتن تدریجی چربی‌های 
اضافه آقا بیوک و لاغرتر شدنش بود. پزشک‌ها گاهی 
آمپول تقویتــی برایش تجویــز می‌کردند امــا اظهار 

می‌کردند به غذای خاصی احتیاج ندارد.
آن سال، آقا بیوک تمام زمســتان را خوابید و درست 
شب عید نوروز بود که وقتی لعبت خانم مثل همیشه 
بــرای از ایــن رو بــه آن رو کردنش بــر بالینش حاضر 
شــده بود، ناگهــان آقا بیــوک خروپفش قطع شــد و 
چشــم‌هایش را بــاز کــرد. بعد مثــل آدمی کــه فقط 
چند ســاعت خوابیده باشد به بدنش کشــی داد و با 
شکســتن حباب مفاصــل انگشــتانش از روی تخت 
بلند شد. لعبت خانم بار دیگر جیغ کشید و خرسندی 
خــودش را از به هوش آمدن آقا بیــوک به گوش تمام 

محل رساند.
پزشکانی که قبلا بر بالین آقا بیوک حاضر شده 
بودند، با شــنیدن ماجرا از آن به عنوان یک 
خواب عجیب زمستانی یاد کردند. پس از 
این که این مورد کمیاب، گوش به گوش 

و گوشی به گوشی به اشتراک گذاشته شد، مورد آقا 
بیوک به عنوان یــک پدیده جهانی ثبت شــد و حتی 
چند بار از رســانه‌های مختلــف برای مصاحبــه با او 

آمدند.
آقا بیوک، سال بعد را هم با همان روند قبلی طی کرد 
و اضافه وزن و اشتها پیدا کردن را دوباره از سر گرفت. 
با این تفاوت که امســال ظهر آخرین روز پاییز، لعبت 
خانم تمهیدات لازم را اندیشــید و به اندازه 30 ،40 
نفر غذا درســت کرد و جلوی آقا بیوک گذاشــت. آقا 
بیوک ناهار مفصلش را که خورد به دشواری خودش 

را به تخت رساند و دوباره سه ماهِ تمام خوابید.
به تدریج و در سال‌های بعدی، این رویه به شکل یک 
مســئله روتین درآمد. هر ســال لعبت خانم، آخرین 
روز پاییز کلی غذا درســت می‌کرد، بچه‌هــا و فامیل 
برای خداحافظی با آقا بیوک می‌آمدند و آقا بیوک هر 
ســال آخرین ناهار پاییزی را می‌خورد و سه ماه توی 
اتاقش می‌خوابید. شب یلدا هم بچه‌ها خانه پدرشان 
جمع می‌شدند و یواشکی توی اتاقش می‌رفتند، با او 
سلفی می‌گرفتند. بعد دورهمی شب یلدا را برگزار 
می‌کردند و از این که آقــا بیوک از هندوانه متنفر بود 
و هیچ وقت هندوانه شــب یلدا را مزه نکــرده بود، یاد 

می‌کردند.
گذشــت تا در هفتمین شــب یلدایی که آقا بیوک به 
خواب رفته بود، بچه‌ها مثل هر سال خانه پدری دور 
هم جمع شدند. درست وقتی که یکی از نوه‌های آقا 
بیوک برای ســلفی گرفتن بر بالین آقا بیوک حاضر 
شده بود اتفاق غیرمنتظره‌ای افتاد. لحظه‌ای که نوه 
آقا بیوک هندوانه شب یلدا را روی سر آقا بیوک با یک 
دســت بالا آورده و صورتش را روی زاویــه 45 درجه 
تنظیم کرده بود و با دســت دیگرش دکمه ســلفی را 
فشــار می‌داد، هندوانه از دســتش افتاد و توی سر و 
صورت آقا بیوک خرد شــد. چند ثانیــه بعد آقا بیوک 
خُرخُری کــرد و آب هندوانــه‌ای را که تــوی دهانش 

ریخته بود چشید و چشم‌هایش را باز کرد.
آقا بیوک پس از بیدار شــدن، در میــان بهت همگی 
سر بســاط هندوانه‌خوری حاضر شــد و برای اولین 
بار در عمرش، شــروع به هندوانه خوردن کرد. او هر 
ســه هندوانه توی سفره را بلعید. بعد ســر و صدا به پا 
کــرد و هندوانه‌های بیشــتری طلب کرد. بــه تدریج 
همه هندوانه‌های مغــازه اصغرآقای میــوه فروش را 
هم خالی کردند و به او خوراندند. آن شب، آقا بیوک 
آن قــدر هندوانه خورد که در نهایــت با صدای گوش 

خراشی منفجر شد.
پس از صدای این انفجار، جیغ ممتدی از لعبت خانم 
این خبر را به تمام محل مخابره کرد که اینک او زنی تنها 
در آستانه فصلی سرد خواهد بود. سرنوشت عجیبی 
بود. آقا بیوک ســرانجام در اثر خوردن بی‌رویه همان 
چیزی که ازش متنفر بود، جانش را از دست داده بود. 
یکی از همسایه‌ها بعدها برای دلداری لعبت خانم، به 
او گفته بود: »خوب شــد که آقا بیوک لااقل با هندوانه 

آشتی کرد و با چشیدنش، ناکام از دنیا نرفت!«

بازی‌های دسته‌جمعی 
مخصوص شب یلدا

بازی‌های ساده‌ای هستند که می‌توانید کاملا رایگان و 

بی‌دردسر با دوستان و فامیل‌هایتان انجام دهید و یک شب 

یلدای متفاوت و به‌یادماندنی را رقم بزنید

عکس هفته

شب یلدا نزدیک است و همه به دنبال خوراکی‌های 
یلدایی هستند اما شــب یلدا علاوه بر خوراکی‌های 
خوشمزه‌اش فرصتی است برای چند ساعت کنار هم 
بودن و خندیدن و بازی و فراموش کردن غصه‌هایمان!

     پانتومیم
یک بازی یخ شکن. حتی اگر جماعتی غریبه هم دور هم باشید، باز جواب 
می‌دهد. هر چند نفر که هســتید، باید به دو گروه تقســیم شــوید. سپس 
یکی از گروه ها، یک نفر از تیم حریف را انتخاب  می کند و کلمه مد نظرش 
را بــه او می‌گوید تا او با یک پانتومیــم و لال بازی به اعضــای گروه خودش 
بفهماند، گروه اول چه کلمه‌ای را انتخاب کرده‌اند. فقط عنایت داشــته 
باشید کلماتی را انتخاب کنید که بشود با ایما و اشاره، بازی شان کرد. باور 
کنید نمایش کلماتی مثل دسترسی محلی، ستاد، رقت‌انگیز یا فرتوت به 
همین سادگی‌ها نیست. یک تایمر هم دم دست‌تان باشد تا هر گروه فرصت 

معینی برای حدس زدن داشته باشند.
    بازی حدس صدا

اگر بخش‌های بازی خندوانه را دیده باشید با این بازی آشنا شده‌اید. در این 
بازی دوبه‌دو با هم گروه می‌شوید و تعدادی اسم حیوان یا اشیا و چیزهای 
صدادار دیگر را روی برگه می‌نویسید. با شروع شــدن بازی یکی از افراد 
گروه باید صدای آن چیز را دربیاورد و هم‌گروهی‌اش باید اسم آن را حدس 
بزند. دقت کنید این بازی دقیقا برعکس پانتومیم است یعنی شما اجازه‌ 
انجام‌دادن هیچ حرکتی را ندارید و فقط باید با صدا به هم‌گروهی‌تان کمک 

کنید که حدس بزند.
    مشاعره

چند فقره پایه شعر و شاعری در جمع لازم است که اندازه دکتر آذر)مجری 
همه برنامه‌های شاعرانه شبکه 4 و مسابقه مشاعره شبکه آموزش( سواد و 
حافظه شعری داشته باشند تا بساط مشاعره جور شود و بازی راه بیفتد! 
قاعده اش هم که دیگر ساده است؛ با حرف آخر بیتی که نفر قبلی می‌خواند، 
بعدی یک بیت دیگر را شــروع می‌کند؛ »الف« بده. بدیهی است که همه 
شــعر‌ها را هم باید از بر بخوانید و مکث زیاد شما را می‌ســوزاند و به ورطه 
آدم‌هایی می‌کشد که از شعر و شــاعری چیز زیادی نمی‌دانند و به شما به 

مثابه دو دیوان شعر صوتی اتوماتیک نگاه می‌کنند.

    گل یا پوچ

سنتی‌ترین شیوه بازی این است که شــیء کوچکی را که معمولا یک تکه 
کاغذ مچاله شده است، در مشت‌تان قایم کنید و طرف مقابل حدس بزند 
گل در کدام دست شماست. اگر درست بگویید گل جابه‌جا می‌شود و امتیاز 
به شما می‌رســد. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند تا یک طرف به 
امتیازی که با هم قرار گذاشته‌اید، برسد. هیجان بازی وقتی بالاتر می‌رود 
که تعداد شرکت کننده‌ها بیشتر و گروهی باشد. می‌توانید برای یک ضرب 

گفتن در اولین حدس هم امتیاز ویژه بگذارید تا ریسک بازی بالا برود.
    اسم پیشانی

نوعی ۲۰ ســوالی جمعی؛ همان بازی اســت که نقــی در »پایتخت ۱« با 
بابایش، »پنجعلی« در آخرین قســمت ســریال انجام می‌داد. هر بار یکی 
از جمع می‌شود ســوژه بازی و جماعت با اجماع روی او اسم می‌گذارند و 
می‌چسبانند روی پیشانی‌اش. آن فرد از همه جا بی‌خبر هم آن‌قدر سوال 
می‌کند تا اسمش را حدس بزند و کشف کند. بازی وقتی تمام می‌شود که 

روی همه اسم بگذارند و همه بتوانند اسم‌هایشان را حدس بزنند.
    بله – نه معکوس

یک بازی ســاده برای مچ گیری از آدم‌هایی که قدرت تمرکز ندارند. یک 
بچه سرتق ســرزبان دار باید در حکم پرسشگر ظاهر شــود و از نفر مقابل 
ســوال‌های بدیهی کند و طرف مقابل هر جایی که باید بگوید »بله«، »نه« 
جواب بدهد و بالعکس. طبق منطق این بازی، ماست سیاه است! کسی 

که در مقابل تعداد بیشتری از سوال‌ها مقاومت ‌کند، برنده بازی است.
    اسم بازی

نفر اول جمع، اســمی را می‌گوید و نفر بعدی با آخرین حرف اســم قبلی، 
اسم جدیدی می‌گوید. قانون بازی هم این است که هر کسی بیش از حد 
مکث کند، می‌سوزد. نفر آخری که در بازی می‌ماند سلطان می‌شود و دور 
بعد با اسمی که او می‌گوید شروع می‌شود. از آن‌جایی که این بازی به درد 
جمع‌های خیلی عمومی‌تر می‌خورد، بسته به هر جمعی که در آن هستید 
می‌توانید یک بازی تخصصی‌تر هم راه بیندازید؛ مثلا اگر در جمع عشق 
فوتبالی‌ها هستید، می‌توانید بازی را در ژانر اسم بازیکن‌های فوتبال یا در 

بین جماعت سینمادوست با اسم بازیگر‌ها پیش ببرید.
    بازی جابه‌جایی وسایل

این بازی را معمولا زمان مدرســه زیاد انجــام می‌دادیم. این 
بازی به‌این صورت است که یکی از افراد جمع همه‌ 
وسایل را نگاه می‌کند و برای چند دقیقه از جمع 
بیرون می‌رود، بقیه‌ افراد یک وسیله را جابه‌جا 
می‌کنند و بعد از این که فــرد مذکور آمد باید 
به دنبــال تغییر ایجاد شــده بگــردد. یکی از 
افراد گروه هم باید با یــک مداد روی میز بزند 
و با نزدیک شدن آن فرد به وسیله‌ای که جایش 
تغییر یافته، صدا را افزایش دهد تا تغییر پیدا شود. 
اگر در مدت زمان معین شده فرد بتواند 
آن وسیله را پیدا کند برنده بازی 

خواهد شد.

محمدعلی محمدپور

وحید خدادادی از خبرگزاری آنا این عکس جالب را از اردوی تیم ملی قایقرانی  بانوان کشور گرفته 
است. سردی پاییز و تلاش ملی پوشان برای غلبه بر کاستی ها در این عکس نمود دارد.

صدای قصه برای یلدا
اگر از بچگی به این طــرف، قصه نشــنیده‎اید؛ اگر دل‎تان لک‎‏زده بــرای این‎که 
دست‎تان را بزنید زیر چانه‎تان و کسی برایتان ماجرایی را تعریف کند و با خودش 
ببردتان به دنیایی دیگر، چه وقتی بهتر از این روزها به خصوص شب یلدا؟ برای 
قصه شنیدن، حتما کرســی و بزرگِ فامیلِ اهل ادب و گعده رفقای فرهیخته را 

لازم ندارید. این چند روز  با یک هندزفری کارتان راه می‎افتد.

*احســان عبدی‎پور، کارگردان و فیلم‎نامه‎نویس، »ممدشــاه« را 
می‎خواند؛ برای آن‎هایی که عشق فوتبال، جای مخصوصی توی 
قلب‎شان دارد؛ برای آن‎هایی که رفاقت و معرفت حالی‎شان است؛ 
برای آن‎هایی که جنوب و حال‎وهوا و لهجه‎اش را دوســت دارند، 

یعنی برای همه.
زمان شنیدن: 16دقیقه و 50ثانیه

منبع: کانال تلگرام نویسنده

*پیمــان هوشــمندزاده، نویســنده و عــکاس، »ر« را می‎خوانــد؛ 
داســتانی لطیف با پایانی درخشــان که تناســبی عجیب از مهر و 
اندوه را به جان خواننده/ شنونده می‎ریزد. این ویدئو برای ماهنامه 
»شبکه آفتاب« ضبط شــده و »ر« در مجموعه داســتان »روی خط 

چشم« از سوی نشر چشمه منتشر شده‎است.
زمان شنیدن: 11دقیقه و 48ثانیه

منبع: وب‏سایت شبکه آفتاب

*بهروز رضوی، مجری و گوینده، »کشــیک شــب« نوشته »ویلیام 
ســیدنی پورتــر«، معــروف بــه »اُ هنــری« را می‎خوانــد. مجموعه 
ایران‎صــدا، شــش داســتان از شــش نویســنده نــام‎دار جهــان را 
جمــع‎آوری و بــا روایت بهــروز رضــوی منتشــر کرده‎اســت که در 

وب‎سایتش قابل شنیدن و دانلود است.
زمان شنیدن: 17دقیقه و 48ثانیه

را  »ته‎خیــار«  مــرادی،  *هوشــنگ 
می‏خواند؛ با آن لحن پدرانه دلنشینش. 

مجموعه داستان ته‎خیار را نشر معین 
منتشر کرده ‎است.

زمان شنیدن: 12دقیقه                                              
و 9ثانیه�

منبع: خبرآنلاین  �

خواب زمستانِی آقابیوک

- خاله ازم فال می خری؟!
- آقا یه دشت به من میدی؟!

- و ...
کــه  اســت  کودکانــی  هــای  صحبــت   ایــن 
به جــای تحصیــل علــم و دانــش ، برخــورداری از امکانــات رفاهی   
غــرق شــدن در رویاهــای کودکــی و.... بــه دنبــال معیشــت و 
 کســب درآمد در خیابان هــا، با انجــام نــازل ترین کارها هســتند. 

چندی پیش در خبرها آمده بود که کار کــردن کودکان زباله گرد در 
خیابان ها ممنوع اســت. فارغ از این که این ممنوعیــت آیا می تواند 
کمکی به روزگار ناخوشایند این کودکان بکند یا خیر؟ واقعیت این 
 اســت که ممنوعیت، محدودیت مــی آورد و محدودیــت، خلاقیت!

حتی ممنوعیت، بدون در نظر گرفتن همه جوانــب امر و پیدا کردن 
یــک راهــکار مناســب، کــودکان را به ســمت راه هــا و شــیوه هایی 
دیگر از کســب درآمد راهنمایــی خواهد کرد و زمینه سوءاســتفاده 
بیشــتر از آن ها را فراهم خواهد آورد.شــاید در وهله نخست فقدان 
وجود خانــواده، عنصر اساســی در کار کــردن این کــودکان به نظر 
برســد اما واقعیت این اســت که 95 درصد جمعیت کودکان کار در 
تهران صاحب خانــواده اند و فقــر فرهنگی و اقتصــادی خانواده ها 

آنــان را مجبور بــه کار می کند. رســیدگی و توانمند ســازی والدین 
 این کــودکان می توانــد در رفع ایــن پدیده تــا حدودی موثر باشــد.
عمدتــاً دو گــروه کــودکان کار در خیابــان وجــود دارنــد که شــامل 
"کودکان خیابان" و " کودکان خیابانی" اســت. کــودکان خیابانی 
گروهی هســتند کــه خیابان، محــل کار آن ها محســوب می شــود 
اما ارتباطشــان با خانــواده قطــع و اگر به طور مســتمر نیز بــه خانه 
رجوع نکننــد در هر حــال پشــتوانه خانوادگــی دارند امــا کودکان 
 خیابان کودکانی هستند که محل کار و زندگی شان خیابان است.
البتــه مهــم این اســت کــه بــرای تفکیــک و رســیدگی بــه موضوع 
"کــودکان کار" و برنامــه ریزی طولانــی مدت برای حل مشــکلات 
کــودکان خیابانی، میــان کودکان دســت فــروش، کــودکان زباله 
 گــرد و کودکانــی کــه درگیــر جــرم هســتند، تفــاوت قائــل شــد.
بانک جهانی، گســترش فرصــت های تحصیلــی از راه آمــوزش در 
ســاعات بیکاری، ارائه خدمات حمایتــی به والدیــن، اجرای دقیق 

قوانین علیه قاچاق کودک و ...را از جمله راهکارهای دفاع از منافع 
کودکان می داند.در هر حال این کودکان بدون داشتن اندک 

توقعی از زندگی، رها در آشــوب خیابان ها و پهنــه بازارها،  
هــر روز و هــر روز بیشــتر تحقیر می شــوند. هرگز نســیم 

 مهربانی گونه های آن ها را نوازش نکرده و نخواهد کرد.
این کودکان سرانجامی جز خیابان ندارند. آیا می 

شــود  حکم صادر کرد و گفت زندگی بــرای این 
کودکان مرده اســت؟!پس : "آقایان"، " خانم 

ها "، کجاست سمت حیات؟"

کجاست سمت حیات؟!
نقبی به دنیای کار و زندگی کودکان خیابان

نرگس رجایی 

همه خرافاتی‌هایی که می‌دانستند 
آقا بیوک همیشه از هندوانه متنفر 
بوده، معتقد بودند هندوانه، انتقام 
این همه تنفر آقا بیوک نســبت به 

خودش را از او ستانده است


